
با باده 

با باده است که با همه صفات بد با هم می شود جنگید و خلاص شد و به ثروت رسید
...............

فضیلت به داشتن هست
داشتنم باید از غنی به ذات بگیریم

اگر بخواهیم از شر شیطان خلاص شویم
و این طرف و آن طرف فضیلتها که رضیلت ها هستند نیفتیم 

باید پناه ببریم به او
شیطان غم

سلطان غم هر آن چه تواند بگو بکن

من برده ام به باده فروشان پناه از او
تمام این باده بخاطر آنست که شما شیطان را بندازیدش

چون باده شما را از نفس خودتون خلاص می کند
حافظ میگه

ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو را

دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد
عقل منظور عقل شیطانیه

بنابراین اگر ما ایستگاه نهایی خودمان را غلبه بر نفس بدانیم پس
این شراب حافظ میگه را جدی بگیریم

این شراب است که می تواند هزار علت را از بین ببرد
عرفا دیدند که آخه یک صفت دو صفت نیست که آدم بخواهد مبارزه کند

با حرص چطور با غرور چطور
بنابراین بیاییم ریشه تمام صفات بد را بزنیم

اون با اون شرابه
اون شراب معرفت که انسان را غنی میکنه 

بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم

مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد

اگر این نفس ما خراب شد 
در پشت این این باده 
شما به گنج رسیدید 

ثروتمند می شوید
ثروتمند که شدید خوب میشوید
صفات کمالتان رشد پیدا می کند



باده یعنی تو دلمون یاد خدا کنیم و یاد اینکه از کجاییم و به کجا میرویم و حالمون با نوشیدن یاد الاهی هی خوب کنیم و
مست حضورش شویم 

این مستی نفس و منیت ساختگی را خراب میکند
باده خوریم 

نفس خراب بشه
پشت خراب آباد گنج پیدا کنیم

ثروتمند شویم 
ثروتمند که شدید خوب میشوید

صفات کمالتان رشد می کند

شیطان را از دایره وجود خودمون دور کنیم همیشه بهار و همیشه سلامتی هست.

.........
چه کسی اینها را جور کرده

غصه چرا
غصه مال منیت است

شراب بنوش 
یاد اینهمه لطف بیفت که مست تر میشوی

مرد یزدان شو و بگزر از همه اهرمنان
این همه نشانه

غنی به ذات دلم جایگه شما باد


